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 رمان   چوناناینترنت 

 بوریس گرویس

 مهدي ي سامی آلترجمه

 

تر صدایی نداشت، «صدایی  به گروهی اجتماعی که پیشدهد اجازه مینویسنده  به بینند کهادبیات را امروزه غالباً پلتفرمی می
تر از آن تر و متفاوتکه خود را جوان  تواند نسلی جدید باشد می  ،اقلیتی قومی یا جنسیبراي بیان بدهد». این گروه علاوه بر  

اي که به گروه اجتماعی مشخصی صدایی براي  است نویسنده  این  فرضپیش  ود بازنمایی شود.بیند که با سنت ادبی موجمی
شود «صدایی گروهی»  که همزمان ادعا می  اوستشده» صداي خود  صداي «داده  ، به همان گروه تعلق دارد.دهدبیان می

ي  رابطه ،  دهندتشخیص می  صداي فرد را همزمان صداي گروه  وقتی گفت که  ي معضلاتِتوان دربارهچه میاست. فارغ از آن
 تري دارد. نوشتارِ جدید با سنت ادبی مشکل جدي- این صدا

متوجه  -از بالزاك، داستایفسکی و جین آستن بگیرید تا توماس مان  -در واقع، اگر سنت رمان بزرگ اروپایی را به یاد آوریم 
در عوض، فضایی ادبی خلق کردند که در آن صداها شنیده   تناب کردند ونویسان این سنت از داشتن صدا اجرمان  شویممی

هاي اجتماعی در آن ي گروهکه همه  نمایش دهندتا بتوانند «کمدي انسانی»اي را    ها صداي خود را کنار گذاشتندشوند. آن
ي نویسنده به گروه اجتماعی خود نبود، بلکه علقه به دیگران بود. این تغییر جهت نوشتار از  علقه  نوشتارْ   نقش داشتند. هاديِ
، گفتارهاي نظري حال مقایسه کنیمبا  یابد که آن را  سوي علقه به «همسانان» مشخصاً وقتی وضوح میعلقه به دیگران به

 اند. پس آن سنت قدیمی رمان کجا رفته است؟ که بر معضلات غیریت تمرکز کرده  گفتارهایی

براي درك اندیشه و احساس دیگران به   و  الزاك و داستایفسکی را گرفته،هاي نویسندگانی چون بامروزه اینترنت جاي رمان
: رمان خوبی است یا آیدپیش می  سؤال  این  ،ي ما باشد اگر اینترنت تنها رمان کلاسیک زمانه  امانیم.  ک اینترنت مراجعه می

 هاي بالزاك و داستایفسکی بهتر است، یا نه؟ ؟ از رمانرمانی بد

کاربران و خوانندگانش  هاي داستایفسکی وجود دارد: اینترنت رمانی است که با مشارکت  البته تفاوت مهمی میان اینترنت و رمان
یا صرفاً    -  منفردمیان صداهاي    [دوست نداشتن]  و دیسلایک  [دوست داشتن]   شود. این خوانندگان با توزیع لایکنوشته می

  آورند، در اینترنت به دست می  ها آن  که  بر فضایی  توانندمی  - و در نتیجه افزایش محبوبیتشان    خاصبا کلیک بر صداهایی  
شود و صداهایی که دوست ندارند، فضایی  تر نصیبشان میصداهایی که خوانندگان دوست دارند، فضایی بزرگ  .بگذارندیر  تأث

هاي داستایفسکی راستی، چرا برخی صداهاي آشکارا ناخوشایند در رماناست. بهاي گیرند. به نظر بازي منصفانهتر میکوچک
ي  شوند؟ این مسئله آشکارا به رژیم اقتدارگرایانه رند، یا کاملاً نادیده گرفته میگیتر میی زیاد و دیگر صداها فضایی کمفضای

موازنه چشم پوشید. آن زمان که داستایفسکی  توان از این عدمحال، میگردد. بااینبرمی  -  افکار عموم   تضاد بادر    -تألیف  
 وجود نداشت. منفرد  نوشت، اینترنتی در کار نبود و بنابراین امکان تحلیل و بررسی واکنش عموم به صداهاي  هایش را میرمان
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، مثلاً صدایی که زنان سفیدپوست داراي دو است  محبوبکدام صداي هنري یا ادبی    بدانیمتوانیم  امروزه اگر بخواهیم، می
در شهرهاي  پوست بدون فرزند و ساکن  مردان سیاه  صدایی که  ، ودارند  شي ویچیتا و کانزاس دوستحومه  و ساکن درفرزند  

چه دوست دارند یا ندارند را دوست دارند  ها آندانیم چرا این آدمدانیم. اما نمیها را میندارند. بله، این  شمیامی و فلوریدا دوست
خواهند. طوري  ها چنین دلایلی نمیهرصورت، از آنندارند یا در  ذوقشانبراي    مشخصیها دلیل  رسد آنیا ندارند. به نظر می

هاي آماري روي  آورترین نکته آمادگی خوانندگان در اِعمال این شیوهحال، شگفتکه هستند، خودش دلیل کافی است. بااین
را    آن متونشده و مردم  ها نوشته  شان به متونی خاص این است که براي آنکنند دلیل علاقهها باور میخودشان است. آن

 دارند.  دوست

خصوص را دوست خواهند داشت به  بینی کنند مردم صداییتوانند پیشها حتی میهاي آماري مؤثرند. این شیوهبنابراین، شیوه
دارند، و دلیلی  ها صدایی ادبی را مانند نوع خاصی از قهوه یا چاي دوست  اش را توضیح دهند. آنچراییتوانند  یا نه، اما نمی

خوبی گفته میان ذوق در خوراك و ذوق در هنر و ادبیات تفاوت هست: وقتی بینند. کانت بههم براي توضیح ذوقشان نمی
خواهم دیگران که در ساحت هنر میدهم، از دیگران انتظار ندارم در ذوق من شریک باشند، درحالیغذایی خاص را ترجیح می
ام پیروي کنند. رو، سیاسیکنم از حکم زیباشناختی و، ازاینهمین دلیل است که دیگران را قانع می  با ذوق من موافق باشند. به

 دهم.و این کار را با استفاده از نطق و گفتار انجام می

از دوره  البته کانت توصیف کردي «جامعهما  امروزه ي روشنگر»ي که  بسیار دوریم.  تغییر می  ه،  به  قانع کردن مردم  دانیم 
. اولاً، ناممکن است، ثانیاً، معلوم نیست چه اهمیتی دارد. اما آیا معنایش این است امروزه تنها راه  غیرمنطقی استذوقشان،  

شست بالا یا شست پایین؟ این مسئله ما را به دوران   -واکنش به هر صداي هنري و ادبی دوست داشتن یا نداشتن آن است  
همدل یا  ها  و در سکوت با آن دادندهاي مشهور گوش میهاي سوفسطاییگرداند که در آن عموم به نطقسقراطی بازمیپیشا

. انقلاب سقراطی دقیقاٌ با تصمیم شکستن این سکوت آغاز شد: سؤال پرسیدن، آماده کردن استدلال نقیض،  شدند می مخالف
ردن منظور واقعی سخنرانان. هدف انقلاب سقراطی صدا دادن به کسانی روشن ک وارد کردن صداهاي منزوي به بحث و البته،  

پذیر کردن صداهایی بود که پیشاپیش در فضاي عمومی حضور داشتند. خود  تر صدا نداشتند نبود، بلکه هدفش فهمکه پیش
 دارد. او صرفاً صداهاي دیگران را استنطاق کرد.  ییسقراط وانمود نکرد صدا 

  ي گفتارها همه  جایی که در آن  -  براي سازمان دادن به فضاي عمومیهاي سقراطی مدلی  که دیالوگآسان است گفتن این
دهد،  می  قراط حداقل چنان که افلاطون نشانس  .کندارائه می  -کنند  د و همه در بحث شرکت مینشومیگذاشته  بحث    به

 طرفی بی  صفر و  تواند چنین موضعاما چه کسی می  .، توانست چنین فضایی بسازدچون وانمود نکرد صدا، نظر یا دانشی دارد 
ي آن بدل شود؟ حکومت؟  دهندهکه میلی به دخالت در بحث عموم داشته باشد، به سازمانآن در فضاي عمومی اتخاذ کند و بی

دانشگاه پیروِ رسوم  محال است. البته، حکومت صداي خاصی دارد و دلیل خوبی هم براي شنیده شدن این صدا دارد. دانشگاه؟  
کذایی آن   اي آماده کند که رسوم رایجرایج فکري است و بایستی چنین باشد، چون باید دانشجویان را براي زندگی در جامعه

کنند که گفتارهایی خاص را به  هایی آن را هدایت میرسد اما در واقع الگوریتمبه نظر خنثی می   اند. اینترنت؟داده  را شکل
انتخابو صداهایی خاص را به دیگر صداها ترجیح می  دیگر گفتارها ها آشکارند؛ در موارد دیگر دهند. در برخی موارد این 



Tajrishcircle.org 
 

د. حتی اگر اینترنت  نکنتري دارند، اما هنوز توجه خوانندگان را به بعضی صداها جلب و از صداهاي دیگر دور میوضوح کم
 غرضی پنهان در کار است.  کردیمیهنوز تصور م خنثی بود، نیز ي آگاهی بودااندازهبه

راستی استراتژي خاصی را  هاي او بهاست و به مرگ محکوم شد. سؤال طرفبیهرحال، سقراط نتوانست عموم را قانع کند به
می دیالوگدنبال  بهکردند.  ربطی  سقراطی  منصفانه  هاي  ایده«رقابت  وي  نداشتند  می  ها»  نشان  عوض    دادند در 

ها  کردند در این دیالوگمیها احساس  کنند. این پروتاگونیستدرك نمی  خوب  هاي خود راهایشان خود و ایدهپروتاگونیست
کننده نبود، ند به این حقیقت صدا ببخشند، اما این حقیقت حتی براي خودشان نیز قانعدکرحقیقت خاصی نهفته و سعی می

شوند، در عوض با ختم نمی  ي منطقی موقترگز به توافق یا حتی یک نتیجههاي سقراطی هچه رسد به دیگران. دیالوگ
یا استراحت کردن قطع می  شامپیشنهادهایی به   هاي سقراطی به نظر هرگز تمام دیالوگ  است که  گونهاینشوند.  خوردن 

راستی وقتی کسی ابد ادامه یابند. بهکنند که ممکن است تا ها همیشه این منظر را القا میرسند؛ آنشوند و به نتیجه نمینمی
، دیگر  این واکنش رسد. پس از  گوید «دوست دارم» یا «دوست ندارم»، ارتباط به پایان میدر واکنش به «صدا»ي دیگري می

چه   واقعاً  منظورتپرسد «کسی می  در عوض وقتی  اما  .میردکه بمیرد، صدایش میدیگري پیش از آن  توان گفت.چیزي نمی
ندرت. اما به  ؟شدهمشترکاً پذیرفته  حقیقتی است  مکالمهي این  کند. اما آیا نتیجهادامه پیدا می  مکالمه دهی؟»،  بود؟ توضیح می

جدا   خودفهمیدنی است. و این یعنی: صدا از حامل  داشتنی است،دوست کهعلاوه بر اینسازد که : صدایی میدارداثر دیگري 
استدلال    ونان این دیگري چ  متوان آن را ادامه دهم. می  متوان؟ یعنی: میچیستفهمم،  گفتار دیگري را می  که شود. معناي اینمی

 برد.جان سالم به در می اوجاست که صداي دیگري، از کنم. این

داد. و سقراط، چندصدایی بود و نه فقط یک صدا، که چند صدا را در تعامل نشان میاین امتیاز ادبیات کلاسیک بود که، پیر
ي رمان  انگاره  یمعرف  در  میخائیل باختینهاي اصلی  هاي داستایفسکی مثالرمانارجاع پیشینم به داستایفسکی اتفاقی نبود.  

بودند پیشچندصدایی  باختین  صداهاي  زمینه.  بود  معتقد  و  داشت  مارکسیستی  رمانپروتاگونیست  منفرداي  هاي  هاي 
هایشان بودند.  شان اخذ شده و بازتاب مواضع اجتماعی سرنمونداستایفسکی «خیالی» نبودند، بلکه از واقعیت اجتماعی زمانه

هایش را ها»ي قهرمانایدئولوژيکه «  اياما داستایفسکی، برخلاف تالستوي و بالزاك، به توصیف شرایط مشخص اجتماعی
«جهان   در  کند کههایش فضایی اتوپیایی و شفاف براي بحث خلق میاي نداشت. او در رمانتعیین کرده بود، چندان علاقه 

را منزوي و    هاییکنندگان در چنین بحثشرکت  مبهم و «ناگفته»ي اجتماعیْ  آداب واقعی» ناممکن است، جهانی که در آن  
جاي  و به  شویم  یکیشود ما خوانندگان با قهرمانان داستایفسکی  این موقعیت اتوپیایی و چندصدایی باعث می  کند.ساکت می

ارتباط و مناقشه قرار   ، خودمان را در این فضاي اتوپیاییِرا دوست داشته یا نداشته باشیم منفردداي  که صرفاً این یا آن صاین
 هاي سقراطی دارند. رکردي مشابه دیالوگهاي داستایفسکی کادهیم. از این نظر، رمان

تر گفتم،  طور که پیششود. همانکند که فضاي اجتماعی «واقعی» مانعش میرا فراهم می  افشف   یامکان ارتباط  فضاي ادبیْ
» باشد که فضاي ارتباطی شفاف و «چندصدایی»اي را سازمان دهد که در آن طرف بیتواند چنان «اي نمیهیچ اقتدار سیاسی

تواند صدایش  مؤلف می  باور کنیم  لوحانه است. البته سادهداشته باشدوگو شدن با دیگران را  شانس وارد گفت  منفرد هر صداي  
ر واقع چنین ضرورتی وجود ندارد. فضاي اما د  را به صفر برساند و بدین ترتیب فضا را براي جریان کاملاً آزاد بحث بگشاید.
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وجود    خاصیا پنهانی به موفقیت این یا آن پروتاگونیست    محرزگرایش    شود. در رمانْآشکار و شفاف برساخته می   ادبی رمانْ
بالزاك چه فهمد داستایفسکی، تالستوي یا  اي میندارد، الگوریتمی وجود ندارد که توجه خواننده را هدایت کند. هر خواننده

فضایی   اشبانی  اي کهي اصیلش به صداهاي دیگران را ابراز کند، علقهتواند علقهاي نیز میخواهد بگوید. اما هر خوانندهمی
ي  توان شنید و با آن مواجه شد. به همین دلیل، همه که در آن کثرت صداهاي متفاوت را می  استاتوپیایی و چندصدایی  

ند، با برخی صداها مخالفت کنند و صداهایی توانند وارد این فضاي اتوپیایی شومی  - ي خویش  لهحداقل در مخی   -خوانندگان  
امکان ورود به فضاي رمان است که امروزه ادبیاتِ مبتنی بر اصل «یک مؤلف، یک صدا»    همیندیگر مجابشان کند. غیاب  

 کرده است.  انگیزملالنواخت و را چنین یک
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